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 بسم االله الرحمن الرحيم

 همقدم
 ظراز نكه بود  يامقالهمطرح كرديم  ييك نگاه كل با و رتباط داردا ابحث م باحدي كه  در بحث كتب ضلال را

 مهم فقهي و نكات تازه و گر چهي است بومقاله خ ،از جهات تتبعي ادله استقصا منابع و ذكر ترتيب مباحث و
 تطور شان دادن سيرو نت منابع خاشن ظراز ن انددهيكشزحمتروي آن  كه ولي معلوم است استدلالي خاصي ندارد

 داردامنهخيلي  بحث ارد،د دكه وجو ييهاهمحرممكاسب طور در و همينارزشمندي است ه مقال له،تاريخي مسئ
حفظ كتب  اب فراگيري يار بشرعي خاصي د جهت كي آيا كهد اينح در ميشوينموسيع بحث ه امند دوار ما ست،ا

حفظ كتب ضلال دليل خاص  و فراگيري ،خواندن حث تعلم،در  بما اين است كه  ادعاي نداريم؟ داريم ياضلال 
عنوان  بكند، اشكال پيداصورت  چنداز آن يكي  كه در فهمديمنچه عقل از آيش باز باب مقدمه و شرعي نداريم 

 است  لازم مطلق طوربه عدام آنا وحرام است  هوهو بما تعلم آن يا شرعي خاصي نداريم كه حفظ

 مدعا
 شود؛ مي شامل سه جهتا مدعاي م گريدعبارتبه

 ديآيمحرام ه مقدمبحث  كهيوقت و كنديمحكم  حرامه مقدماب د از بفساه ه لزوم قلع مادب اينكه عقل يكي -
كه  يك ادعا است اين صورت، چنداز آن يكي ر در مگ ،حرام نيست حرام مطلقاًه مقدمن فرمول كلي كه در آ

ه مقدم ،دآينمي در بحث مقدمه حرامهم  آن اين عناوينفراگيري  خواندن و تعلم و و حفظ باب كتب ضلال،
  ؛دگفته ش د كهحرام هم يك فرمول كلي دار

كه به عناوين عامه آمده مثل  ايهادل ين بحث هست چهدر اشرعي هم كه ه ين است كه ادلادوم  دعايا -
هم تمام  اگر معمولاً تمام نيست، ردها كبحث ارتباط پيد با كه اي كه به عناوين خاصهادله چه واحياي باطل 

 آن نيست؛فراگيري  تعلم و حفظ كتب ضلال و در اطلاقيآيد و نمي نوبير ياطلاقاز آن د ش
 الاترب مدق يكهمان فهم عقل است كه  هد بارشا شرعي خاصي نياوردند،ه يك جنب ين است كها دعاي سوما -

 دله اشاره كرديم. از ابعضي  به است مجال مباحث ما حدي كه وسع ودر  كه  ،دآيمي
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 نتيجه بررسي آيات 
ه ادله همبه  مااست و  بوآن خه مطالع كرده و استقصا يخوببه اي كه مطرح شده بوددلهدر ادر مقاله آيينه پژوهش 

بحث  هاآنروي  د كهشريفه بو آيه دو عنوان عام سه ود د ازبعه دلدر ا كنيم،مي سيرررا ب مهم آنه ادل ميپردازينم
 ه اشتراءمقدم عنوان به نهايتاً ود،د بط داشت مقيبرهم كه  يكي نداشت، طي به بحث مابر كدامهيچو كرديم 

 آيات كه نتيجه گرفتيم. ورددر مهم  اين شد،مي لهوالحديث محل اشكال

 بررسي روايات
 روايتي است كه عرضسه  دو آن ترينمهم ستدلال شده،ا هاآنبه ي كه ددمتع روايات مختلف و زا روايات خشبدر 
 ؛ كنممي

 روايت عبدالملك بن اعين 
 هستندبن اعين  رارةخاندان ز زا هااين -اعين است گويندمي ركه مشهو-بن اعين است يكي روايت عبدالملك 

هم  هاآنهاي چهو ب رجال شدند ولي همه از هم بودند مسلمانتازهو  او برادرسه  دو بوده و رارهز خودظاهراً 
در  كه 1حديث  ،الحج يال سفرآداب  بواباز ا 14باب  8جلد اين روايت در وسائل  ،اي بودندرجستهد بمعمولاً افرا

 .است 268ه صفح جلدي 20هاي وسائل
جوم و نبه طالع  ،برومسفر خواهم مي من وقتي د كهكنمي عرض ت حضرت،مخداب نجوم است كه ر بروايت د اين
خيلي  روو باي بده صدقهكني مي هاايننگاه به  د كهفرمايمي حضرت كنم،مي قداما هاآناساس  رو بكنم مي نگاه
 كه از-بن اعين  عبدالملك ،ايشانال طرح سؤ د ازبع »؟تَقْضِي ليِ فَقاَلَ« كندمي سؤالي حضرتا اينج ،نكن اعتنا

بله  گفتم نعم، قلت كني؟مي عمل كني ومي اساس آن حكم بر كه امام به من فرمودند؛ گويدمي -راره استخاندان ز
د كنمي سؤال از ايند بع سوزان،برا نجومت  ابهايكتفرمايد: مي 1»كتُبَُك أَحْرقِْ« ع):فقال (كنم مي عمل طورمن اين

 امام ،كنممي نگاه هاآنبه  يك سفر هنگام عزم بر درو دوست دارم  را هاآن كنم ومي جومو نطالع  من نگاه در كه

                                                            
 .370: ص ،11ج الشيعة، وسائل - 1
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 حضرت بلهد گويمي ؟آن هستيه د بمعتق كني ومي قضاوت به آن دهي و عمل قرار كملا اين را كه فرمايدمي
 .سوزانب را تيهاكتابپس  :دفرمايمي

 بررسي دلالي روايت
 الغاء و تنقيح مناط قابل اما اب نجوم استر بچه اين حديث د شود اين است كه گرمي حديث ايناستدلالي كه به 

خلاف  كتب ضلال هست و لحاظ اينكه جزء به عنوان خاصي ملحوظ نيستا ينجدر اخصوصيت است نجوم هم 
 :سپ .دفرمايمي اضرت اين رحباب از آن است  كنندهگمراه واقع و
كتب  اب ضلال هست واز بعلم نجوم  بگوييم بكنيم و تنقيح مناط خصوصيت و الغاءد براي استدلال به اين باي :اولاً

 هااين پس ،شد تب ضلالك چون دفرمايمي حضرت كنيم،بخصوصيت  الغاء اگر اب كتب ضلال هست،از بعلم نجوم 
عرض بكنم  تزرانپ در- نيست جايز هااين حفظ و فراگيري ،است كه خواندن به اين معنا طبعاً كن، اعدام سوزان وب را

در  يك نگاه ديگر با ديگر كنيم يك بارمي بحث جدا را تعليم آن و علوم ضلال مضل كتب ضلال و نشر حقبه كه ما
 -گرددبرمي نوع مسائل و اينحفظ  وط به تعلم وبريم فعلاً آن چيزي كه مازدبپر هاايناز ممكن است به بعضي آينده 
تحليل خاصي عرض بكنم  و يك تقرير ابسي حديث نكاتي ررر باين حديث است د هتقريب استدلال ب اين
 قل كرده ورا نصدوق اين روايت  ممرحو ،آمده الفقيه من لايحضردر ديث است كه د حسن يك بحث در ترتيباينبه
 موردو ؤثقي است د مبن اعين سنرحوم صدوق به عبدالملك د مسن كه بن اعين،أسنادي الي عبدالملك د بگويمي
عبدالملك  و توثيق خاصي ندارد كهاين است  علت بن اعين بحث است وعبدالملك  راجع به خود فقط ست،ا رااعتب

 صفوان است و ر يارجال ابن ابي عمي جزء كه مدرا كترديدي پيد د كهدرست كر ميايك توثيق ع اد بيا بابن اعين ر
 از اين جهت كساني. ددرست باشجهت  از اين د كهآيمي نظر و بهتوثيق است  قابل باني،از ماي ارهد پباش مهركدا

توثيق  هاآناين است كه  علت كنندينمموثقه  و كنندمي حسنهر به تعبي كهقاي تبريزي ا آمثل مرحوم آقاي خوئي ي
 نبايد وقتآن -نظرم درست است هب كه-د ست باشدرين توثيق عام ااگر  الا و قبول ندارند عام رجال ابن ابي عمير

 ما هرحالبه ت هم باشد،اراكامل الزي رجال زءد جشاي توثيق عام دارد، ،بايستي گفت موثقه و فتگحسنه  رااين 
امل ا كست يا هانياو صفوان  و ابي عمير ابن مثلرجال اصحاب اجماع از يا عام هم  توثيق توثيق خاص نداريم،

يكي  ؛است اعتمادقابلخيلي  و تاد ده حديثين ر بدما  نظر به هاي عام،توثيق ينا در .ديگرچيزهاي  ت واراالزي
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مشكل  د اينسن آيدمي ربه نظد حث شود باي خود جباي د كهتعويض سنه يكي هم قاعد و رجال ابن ابي عمير
 .باشدنداشته 

 لالتبررسي حدود د 
 سي بكنيم:ررب يدلال نظراز را لالت اين د دحدواگر بخواهيم 

 نكته اول
روايت  ودر خد وضوحبه، ددار وجوب است و لازممطلق  عنوانبه يطوركلبهاعدام كتب ضلال  د كهولاً اطلاق ندارا
اساس آن  ربو ست ا حكم تو منشأ هاكتاب ايناگر  تقضي؟فرمايد: هل مي امام كندمي سؤالراوي طرح  كهنيااز د بع

 ادعا خواهندمي افقه از ياپاره د كهاطلاقي نداردهد كه مي اين نشان ؟نه يا آن حكم درست نيست؟ ،كنيحكمي مي
مبناي حكم  هاكتاباين  كهيدرصورت فقط ن نيست،در آاطلاقي  كه است لازم يطوركلبهكتب ضلال  محو د كهبكنن

صورتي هم كه  در ،دين نداردر اشكي  يكس اندگفتههمه  را اطلاق »أَحْرقِْ« :فرمايدمي امام گرفته باشد شخص قرار
اساس آن  رو ب كندمي براي اينكه حكم شده مبنا احكام مقبول شرع نيست، آن شده است اميمبناي احك هاكتاباين 

احرق « كه دفرمايين صورت حضرت ميدر اد نظيم بكنترا  خود حضر و سفر و ذهاب ياب وا ياي گدزنبخواهد 
 .»كتبك

 .در آن نيستاطلاقي  د كهبو اين اوله نكتپس  

 نكته دوم
 أَحْرقِْ «سؤالي كه در  دگوينمي جمله آقاي تبريزيازاي كه عده همانطور ،»كتُبَُك أَحْرقِْ«دوم اين است كه ه نكت

خصوصيتي روي سوزاندن كتاب  يعني رشادي است؟ا احرق مولوي است يا اياست كه آ د اينارد دوجو »كتُبَُك
اساس آن  بر دارد بنا شدبا هااين كهيوقت رده كه تاا كاينكه اين شخص چنان وابستگي پيد ليدل بهينكه ا ااست ي

 سوزان،را بتابت د كگويمي ردها كپيد را اين حالت چون، دهد قرار مبناي عمل خود وكشف بكند ا ر ياحكام باطل
ا ي هرگاه حفظ يك كتابي، د كهگويمي عقل .نيست ياتازهحكم  يعني است؛ درواقع ارشاد »كُتُبَك أَحْرقِْ« اين
ه مقدمدفع اين و است  از آن لازماجتناب  واعدام  بكند توليدي پيداه مقدمحالت  آن فراگيري يا واندنخ

آن  و در ين بروداز بد يت اين بايمقدم د كهكنمي دارشا امام است، لازم يشكل هره د بتوليدي باش كهيدرصورت
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عنوان موضوعيت  اين ،وهوه مااحراق كتاب به جنب ،دسوزانرا ببه اين بوده كه اين  يت آنمقدمين رفتن از بشرايط 
ه جنب مياحره مقدم اگر گويدمي عقل ،ريختيم بتدااز اا ره حكم عقل است د بارشاچيزي كه پايه درواقع  ندارد،

 وقتآن گرفت،آن را  يتمقدمد يبا گويدمي دافتمي گناهدر د نجام دها اوقتي اين ر د كهدانمي د كهرا كتوليدي پيد
 .راه ديگري نبود چون، اين بوده كه بسوزاندو به يت توليدي امقدمدفع 
همان حكم  ماندمي آنچه باقي پردمي وسط صوصيت احراق همه ازخ وقتآن وه حكم عقل است د بارشا نيبنابرا

شرايط شخصي  باحكم عقل به اين بوده كه اين شخص  طبيقد توردر مكند مي ه حكم عقلب ارشادامام  عقل است و
هم ن راديگ تبريزي و يآقا واست  كه احراق ارشاد جهتيكهم  اين ،بسوزاند را هانياموقعيتي كه داشته  فردي و و

صفحه بحث كتب ضلال قاي تبريزي الطالب آ كتاب ارشاد در 138ه صفح حرف درستي است در و دارند اين را
الي الخلاص من  ظاهراً في الارشاد المذبور ان الامرا كذا اوام«فرمودند يشان ا اجوم است دقيقاً همين راز ند بع 141
 علي حفظ كه يا »ترتب الحرام علي الحفظ ازرالارشادي مع اح ثبات الامر ايكن في المقام الا المحرم فلا ضاءالق
ايشان اشكال  البته »الثاني الاحراق هور بالام في ان ظهور لايرد و«شد با هاايناز كدام  هر تعلم واندن،ا خگوييم يمي

اين  -خاصي نيسته نكت كه-د هم دارن نراگفت ديگ ه ايشانا كنكته ر اين نيست وارد ما به نظر د كهكنمي سندي هم
 .ارشادي است ثانياً ين نيست،در ااولاً اطلاق  پس ارشادي شد؛ امركه  جهتيك
 ؤال:؟؟؟س

 كه ميزنينم آخر راه يعني نكت د اينهم باش يمولو اگر، هم جدا هستند زاو د د اينهم باش يمولو اگر نه جواب؛
گمراهي من  مال آنجايي است كه كتاب ضلالي منشأ اين طلاق ندارد،از اد بمولوي هم باش ،است مولويگوييم ب

 ، ولي اطلاقي نيست.اشكالي ندارد واندن آنا خيكتاب ضلال  حفظ نفسه في حد الاو بشود،
 ؤال:؟؟؟س

 .بله گفت كني؟مي حكم تو هاكتابين با ا :دحضرت فرمو د كهدار ولي قبل آن است مولوي جواب؛
  

يعني  ؛حكم عقل هست اين هم هست هرجايي اي جز حكم عقل نيست،تازه چيز اشدبارشادي اگر  نه جواب؛
 .استعقل  حكم نيازي به روايت نداريم ارشادي كه شد،

 ؤال:؟؟؟س
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 ين ملحوظ نيست،در اشرعيت  ولوي ود مجدي اينكه يك بار براي چرا؟ گويدنميآن را روايت  اين نه جواب؛
حكم تقييد آن تابع  و اطلاق واهي ارشادي،و نارشادي  ست اوامرا عقلائي ما عقلي و همان ارجاع به ارتكاز اين

 .استمرجع است كه حكم عقل 
 ؛نكاتي كه گفتيم كه او بچه حدي است تا  چيست و آنحكم عقل هم گفتيم كه دامنه مبناي 

 ؛ندارد عقاب وذاتي  حرمت ي است،مقدماولاً حكم  
سه  اين ه،مقدميت است نه دفع المقدمثالثاً اين حكم عقل به دفع  و ه آنجايي است كه توليدي باشدد بدثانياً مح 

 .گفتيمقبلاً  نكته را
د گويمي ؛دشومي شتباهيا رايك ك و ضلالت تو اين منشأ د كهكنمي سؤالامام كه  يعنياست  مورد بله جواب،

د خصوصيتي ندار يعني كني،مي است كه تو حكم خلاف نيا بخاطر عنوان موضوعيت ندارد، خود آن يعني سوزان،ب
 اشتباه يك حكم ضلال و أمنش چون ديگويم و كندمي سؤال واز ا ماما ااينج چون بسوزاني، د ياكتاب باش كه
 .سوزانيدرا ب آن شود،مي

 ؤال:؟؟؟س
ع هم وموض حكم و تناسب گوييم،مي ر از اينچيزي بالات بلكه مييگوينمحكم موضوع  تناسب اينجا نه :جواب

ات حرام مقدمواهي كه به و ن آيدمي واجبات قدمدر مگوييم كه اوامري كه مي اب ايناز ب ااينج حث بشود،د بباي
 رجاع به حكم عقل است اين بخاطردر ا اولين ظهور آن اردد دوجو دليل اينكه آن حكم عقل آنجا به گيرد،مي تعلق

 .كندمي اپيد هاآنر انطباق ب واهي انصراف وو ن حكم عقل آن اوامر باوجودآنو  اردد داينكه حكم عقلي وجو
 از ما درارتك و همقدمحكم آمده روي  چونكه  ارتكاز و اين حكم عقل توجه به وجود گوييم بامي انه م جواب؛

ذهن ما  ست كه درا يانهيزمپيشر خاطر بظهو اين ،دحرام است نه اينكه مطلق حرام باش طورآناين است كه  هقدمم
 .دبرمي آنجارا به  ذهن خطاب شود، الغاء كهيوقتمخاطبان هست ه هم و

 ؤال:؟؟؟س
البته ، اعمال مولويتي بكند خواهدد بگويمي عقل ه تعلق بگيرد،مقدمبه  رام كهيوقته مقدم وجوبدر  بله جواب؛

  قوي تراست. نجايازايك مقداري  آنجا
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آنجايي است  ميداريبرمالمولويه كه  از اصالةكه ما دست ي وارداز م يكيتوضيحي بدهم  اين نكته رابد نيست 
 درآوردن شرع بخواهد اگر دگويمي عقل آيدمي همقدم وجوب رد لازملغويت از آن  ولوي باشد،د مخواهب امركه اگر 

ه قدمدر م ،دندار چيزي آن بگويد ارهبود ،ياوريد بباي دگويمي عقل ،است لغو اين يكد اعمال مولويت بكنآن 
حرام به آن قوت نيست ه قدمدر م ن هست،در آنفسي  جهتيك د كهمعلوم بشواينكه  واجب اين دليل داريم مگر

 ا راغالباً همين ادع ،بگوييمنه اينكه  ين است،ا اذهني هست ادعاي م فكري وه لحاظ اينكه مسبوق به زمينه ولي ب
نيست كه  ذهن ما در و اينمبغوض است همان حرام است  آنچها ينجدر ااينكه  رد بارد دقبلي وجوه زمين چون، دارند
ه قرينيت، مقدمر آن د به يك حيث زائد ببشواعمال مولويت ه مقدمين در ا خواهدر باگ ن باشددر آخاصي  چيز

اصل  يت آن،مقدمتوجه به  حرام باه قدماز محرام داريم كه نهي ه قدمدر مكلي ه يك قاعد درواقعد خواهمي خاص
ا تمام مدع شده، ملحوظ بفهميم وخارج  خاصي از اينكه چيز ن ملحوظ نيست مگردر آخاصي  اين است كه چيز

 رااستظهبلكه  رهاني كه نداردو بيعني دليل  فهممينممن  اين از بيش است.استظهاري  و عرفي يك چيز كه ين استا
فرض اينكه  امام با درواقع گفته، مياحره مقدم هر در يا كه امام اينجا »كتُُبَك أَحْرقِْ« كه ديآينمبه ذهن  يعني ست؛ا
 حالنيدرعد گويمي بازهميت مقدماب از برام است د حگويمي حدودي كه عقلاز ارج ر خد و يت هم ندارددممق

 .است استظهاري بيشتر ندارد، وجودواجب استدلال قوي ه مقدم برخلافا اينج
 ؤال:؟؟؟س

حرام ه مقدمروي  بحث كلي كه نهياز ر خواهيم بگوييم غيمي ست،ا ما ليل برد دفرماييمي اچيزي كه شم اين جواب؛
 چونامام  ودا خينجدر ا نيرازايغكلي است ه اين يك قاعد برد ومي يمديك نهي مق رويا ر آنا م تاازارتك آمد

س آن را پ :فرمايدمي كشد،مي اله به اينجد بگويمي ؟كشدينم د ياكشمي اآنجو به نگهداري ت آيا د كهكنمي سؤال
 ،داريم يت اينمقدم خاصه بره قرين اينجا ،بسوزان

 ؛ه داردمقدمه د بارشا و يمقدمنهي ر در ظهو گيردمي ه تعلقمقدمكه به  ياينه يطوركلبهدليل اين است كه  ولينا
 ها كاينج كرديم،مي ر آنمل بد حفرمومي هم مطلقاً اگر نفرمود، خاصه اين است كه امام مطلقاًه قرين ينجادر اثانياً 

د گويمي گيرد؟مي رقرا آن مبناي كشد؟مي اآنج ا بهينجدر اتقضي  كهد فرموامام  ،خاصي داريمه مطلق نفرموده قرين
 س بسوزان.د پگويمي بله
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وايت داريم ر ا درست شاهدي كه ما مدعاي شما برخلافد شاه اين كند،مي ينهيت مداب مقاز بامام د شومي معلوم 
مولوي  يك امرر در ظهو، هم نبود ...استفصالاين  اگرحتي اين است كه  ما دعاياين ابرابناي است قوي واقعاً شاهد

 اعتماد بكنيم؛ المولويه به اصالة ميتوانستينم اينجاو حداقل  نداشت
ر د اندخواستهي خرب البتهيت است مقدمه د بارشا يت ومقدم دليل بر استفصال خاصه داريم خوده قرين اينجا لثاًثا
اي خاصه جهتيككتب نجوم  ممكن است درراي اينكه د بخصوصيت كر الغاء شودينم د كهبگوين عضي جاهاب

در انحرافي كه  اب اشتباه واز بمبناي  و شودمي كتب نجوم گفته كهيوقتد وجهي ندار اين ظاهر اشته باشد،د دوجو
اين هم دليل ديگري است  .دوجهي نداشته باش خصوصيت شايد لغاءدر ااشكال  اين :دفرمايمي امام ن هست داردآ

 .دباشمولوي معلوم نيست ثانياً  و اطلاق نداردباشد،  يمولو اگركه هست  ينجادر اكه 
 ؤال:؟؟؟س

 براي تب نجوم نداردد كمور غير نداريم اين دلالت بر جاهاي ديگرر به كات است كاس هاآناز روايت  يناجواب: 
جاي  د كهبكن است كسي ادعا ممكنبگيريم مولوي ر گا البته اب نجوم يك دليل خاصي باشد،ر باينكه ممكن است د

كه  هاييكتاب عنوانبهد گويمي كه نجوم نجوم نيست، جهت خاصي در د كهرسمي رولي به نظ نيستخصوصيت  الغاء
ام ت آن خصوصيت الغاءآيد مي به نظر د،فرمايمي حضرتباب از آن  شود،مي گمراهي و يك احكام اشتباه منشأ
 .باشد

 .المولويه صالةاز اثانياً  ،وديه دست برداشتيمصالة الموجاز ا ولاًا اينجا نه جواب؛
 .پردمي موضوعيت هم آن تبعبه شد، ارشادي كهيوقت جواب؛
 كتاب ضلال نگه ندار، د كهگفتيم مولوي است ولي اطلاق ندار اولاً رداشتيم،را بطلاق ااز آن  نه قبل جواب؛

 ،دشومي ضلالت واضحي مترتببراي شخص  ود شو اشتباهي ياضلالتي  است كه منشأ ييدرجا
 دگويمي ااينج چون ود كنمي دضلالت ايجا دانيدمي د كهگيرمي جايي فقط اطلاق ندارد،ضلالت  احتمال :اولاً 

ه يك صورت د بداست ولي مح موضوعي .است مولويو  است به علم به ضلالت ددمح داني ضلالت است،مي
 به آن، علماحتمال حتي  نه خاصي است

 هااينهم نيست همه  موضوعيت آن اطلاق نيست،ر در يگد دكه ش ارشادي ارشادي است، اينگفتيم كه  :ثانياً 
 .پردمي
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 است بگوييم ممكن اطلاق هم دارد، بگوييم مولوي است و برفرض ؛يك وجه ديگري هم به اين شكل گفت شوديم
اشت هم ددرفت كه بگويم يامي مدولي يا آمدمي به ذهن مناست كه  يانكته اين- دموضوعيت نداراين عنوان كه 

موضوعيت احرق هم نيست ولي  ارشادي هم دارد، اطلاق حتي مولوي است دممكن است كسي بگوي -مدنكرده بو
 .نكناستفاده از آن د شومي تو موجب گمراهي چون ولي كه بسوزانيد ندار
 ؤال:؟؟؟س

 .فتگ اين را دشود بشايست ا رااستظه يك گويد،مي دامل بشود كخواهمي اينكه رد بيأكت نه براي جواب؛
ولي  استفاده كرداز آن د نباي د كهدهمي اولي اين نتيجه ر؛ دهدينمعين چيزهاي قبلي نتيجه  مدعا نه يعني جواب؛

استفاده  ديگر يعني بسوزان سوزان،را بكتاب  د اينخيلي مهم است كه امام بگوي اين ق موضوعيت ندارد،عنوان احر
 .نشود
 ؤال:؟؟؟س

س ديگري ا كم غير حرف را اين گرا ،كندينمكه استفاده  ده به كسي ديگررا ب اين حتماً استفاده نكن، يعني جواب؛
 ...گوييم مي ام چونولي  شدندمي تا كس همه خوئي گفته بود، ا آقايمثل آقاي تبريزي ي

 ؤال:؟؟؟س
 بازهما گفتيم مولوي است آي اگر ولي پردمي هم موضوعيت شد،گوييم ارشادي كه مي يوقتكي نه جواب؛

 .رداريمرا بنيست موضوعيت  گوييم بعيدمي رداريم؟را بتوانيم موضوعيت مي
 ؤال:؟؟؟س

از د ح د ايننسوزان بكند، خاكشد يعني اين عنوان عنواني نيست كه بخواهظهورات عرفي است  بله اين جواب؛
 فرقي دارد؟ د اينبررا بآن  بآا ت مدازينبدر دريا  يابسوزانم  يعني ،ديداريبرماز آن ست وضوعيت كه همه شما دم

كه مطمئن شوي  جايي بگذار كه استاين منظور  موضوعيت ندارد، اينجا احرق دبيايجلوتر گوييم مقداري مي
 .شودينماستفاده 
 ؤال:؟؟؟س

فته گ ،دبگويد موضوعيت ندار آمدها عنواني كه آنجولي  ست ممكن است امري مولوي باشدا ارسازگ بله جواب؛
د گويمي رولي دليل ديگ، اين دليل شرعي است مولويت دارد نكهيباافهميديم كه  دليل ديگر از اينحرام است  خمر
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اشكال  ودر بمسكر اگ و اشكال ندارد نبود مسكر ايناگر است  مسكر مهم عنوان خمريت براي من مهم نيست، اين
 د.دار

 :گوييم كهمي ااست م جمعقابلآن  نه
 احرق اطلاق ندارد،اولاً: 

 ؛آيدمي فقط حكم عقلد رومي كنارموضوعيت همه  ولويت ود مكه ش ارشادي ارشادي است؛ :ثانياً 
كه  يعني همانطور؛ گوييم موضوعيت نداردمي اد مداراطلاق حتي  و بگوييم مولويت هم دارد برفرض :ثالثاً 

 بايدا بكنم ياينكه نتوانم استفاده  بكني،استفاده از اين نتواني  كاري بكن كه ديگر كهنايه است ا كأحرق براي اينج
راي من ر بديگ كه مدازنيرا ب كليد آن بگذارم و يانهيگنجا در يبكنم  گلِ زير يا در دريا بيندازما بسوزانم ي

 .نباشد استفادهقابل
 ؤال:؟؟؟س

 .نداردصوصيتي خ هانياو بحث خصوص عنوان احراق  اصلاً زندمي رفحعرفي  امام جواب؛
 ؤال:؟؟؟س

 براي راي اينكه اين عنوان موضوعيت ندارد،د بشومي ولوي است ولي اين استفصال قرينهد مگويمي نه جواب؛
 ،استفصال از اينب پس گير،ب را آن جلوي رسد،مي تو قضار به اگ »قضيت«د گويمي اينكه امام

 شود،مي اطلاق مدع دليل بر :اولاً 
 ،شودمي مولويت مدع دليل بر :ثانياً 
 .قرينه است هااينه راي همد بشومي موضوعيت مدع دليل بر :ثالثاً 
 ؤال:؟؟؟س

ينكه در اديگري است ه قرينرم و چهاه اين نكت اضف الي ذلك كله، وقتآن ،سوزاند بگويمي نه جواب؛
 موضوعيت ندارد.

 اين مولويت، برفرضموضوعيت است  مدكه ع رخآه اين نكت رر بديگه قرين ت بود،اازارتك و استفصاله قرين يك
سترس ز دا آن را و نابود بكن يعنيحرق نيست در عربي معناي أ يطورآن أحرق سوزاندنه كلم معناي است كه
 .بكن خارج
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 يعنيد گويمي كه إحراق ؛اردد كاربرد دو عوضش كرد،د بايخيلي ه ك مجاز حقيقت و مجازي نيست، نه جواب؛
 .كنسترس خارج ز دا بسوزان،
 ؤال:؟؟؟س

الحقيقه  اصالهدهيم مي ار آنفني  جواب الحقيقه، اصالة استعمال دارد، ياعامهه خواهم بگويم اين قرينمي جواب؛
ثل علمي د ماينكه نگوييم اصطلاح جديدي بو برفرضاز مج ،شايع خيلي محل تأمل است كه اجرايش كنيم جازدر م
 رود بگويمي ؛شايع است ست ولي مجازاز اگوييم مجمي هم نگوييم، اين را حتي بود، رفته كاربهعلم ديني  كه در

است  محاوره اين زياد ي وبرع يكاربردها در ظاهراً. شد دهيفايب سترس خارج شد،ز ديعني ا اينسوزان را بكتابت 
 نابود كردن. إحراق يعني و كه سوزاندن
أحرق يعني  د كهبياوري دست بها ر محاورات يبرع يهاكتابين در اقداري م البته نيست، ادعاييچنين  جواب؛

 كهنيابه  اطمينان لايبعد، د كهطوري داشته باشواقعاً كثرت استعمال اين اگر رفته است؟مي رطوري به كا چه وچه 
 .كردجاري ر آن الحقيقه ب ةمشكل است كه اصال شارع جازدر مد لايبع ندارم،

 ي هم چنين چيزي بوده.برحاورات عدر ماثبات بكنيم كه  يدا باجواب؛ م
 ؤال:؟؟؟س

 .استمولوي  هااينداشته باشيم كه بدانيم  قرائني ييدرجا مكن استد ممور برحسبنيست  كلي جواب؛
 ؤال:؟؟؟س

همه  گويندمي آيدمي همقدم ر بهچه ام واجب هره مقدمد ور خد د كهچه استيحاشي دارياز اين ا شم جواب؛
 .است ارشاد

است  مطلق هااين گير،و بفرموده وض كه اينجا ؛يستو نلغ ديگر مطلق باشد، ه اگرمقدم ر بهامهم  آنجاجواب: 
 آن مقيد ؟ديكنينماين  مل بررا حنفسه مستحب است چ في حد گويدد بخواهمي ،كاري با اين ندارد همقدم عنوانبه
امر يا  كهيوقتين است كه ا ااز مارتك حالنيدرع ،يستو نلغ در همان موقع وجوب مقدمه مطلق آن است والا لغو

 خواهدمي دليل خاصيك حيث نفسيت  اعمال وگويد مي را يتمقدمحيث  همان رودمي يمقدم يك چيزنهي روي 
 اين را ايلي جاهر خزرگان داز بخيلي  د كهدانيبو  ببريدين از با ر اين است كه استيحاش مهم ه،مقدم وجوبعين 
 .گويندمي



 ٩٩٨ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                                                                                                                                                      

 ؤال:؟؟؟س
 ،گيرو بوض غسل بكن، گويدمي دليلد ص .مييگوينم، گويندمي همقدم وجوب در آنچهاز چيزي بيش  جواب؛

 است لغو ولوي باشد،د مخواهب اگره مقدمفرض  در وقتآن شود،مي يتمقدم اين حمل بر د كهگوينمي هااينه هم
و هم كه لغ مطلق مولويت گويد،مي مطلق بلكه ؛يت نيستمقدم برفرضين ا اتوانيم بگوييم كه آقمي هاآنه هم در والا
 وقتآن ديريبگرا يت مقدماست كه  بينر داي امر ،همقدمد مواره هم ،عمل مستحب است د اينگويد بخواهمي يست،ن

 ،يستو نلغ همآن مولويت وقتآن مطلق بگيريد، وقتي يت،مقدمبه حيث  منتهيگيريد را بمطلق  ينكها اي لغويت بيايد،
 گوييم.مي هم ينجاا اين داستان را عين مولوي است، خيلي هم درست است نفسي و

 ؤال:؟؟؟س
 او عادية وأ عقيلة إمايت مقدميت يك بحثي است كه مقدم فهم ،دگوينمي اهمين ر فقهاه هم هم آنجا جواب؛

 رگا الذ و يت داردمقدمحيث  اين ،آمده همقدمامري كه به  گويندمي افقه هااينه هم است ولي در همقدمال في ،شرعية
 ،است طلقد مبگوييتوانيم بگوييم كه مي هاآنه همدر  است، لغو يت بگوييم مولويت داردمقدموي حيث ر بخواهيم

از  نظرقطعفي حد نفسه با  هاد اينگويد بخواهمي شارع خود يست،و نلغ كه شد مطلق گرفتيد؟ را آني مقدم چرا
يك شارع  خود چون يست،و نمولويت هم لغ اعمال هم نيست، لغو و دارد وجوب و استحباب رجحان ومقدميت 

 .بگوييمتوانيم مي حرام همه قدمدر م را اين عين آورد،مي ياتازه چيز
 ؤال:؟؟؟س

 .داردبه نام غسل  يامقدمهيك  دانيم طبق ادله كه نمازمي حث نداريم،ر بيقين داري كه ديگ اگر نه جواب؛
 ؤال:؟؟؟س

 كه حكم ذكر ياادلهخواهيم بدانيم اين مي ندارد، د ياحكم دار و تابحث فقهي است دانيم كه د اول اين جواب؛
 كنند،مي غيريت بر حمل را هاايناصل  ؟است غيريت آن فقط د ياغسل مستحب نفسي درست بكن خواهدمي كردند،

ات مقدماين ه هم در پس يست،و نلغ د كهنفسي بشو گر اوالا ،مولويت گوييم كه لغومي وقتآن فرض غيريت، با
 حيث اين ،ديت دارمقدميك چيزي است كه  اين كنند،مي عملارتكاز  ايناساس  ا برفقهه هم ،عادي ،شرعي عقلي،
 الا ،گويدنمي ياتازه چيز ،يت بگيريممقدمه د برشاا ام اين است كه اصل چسبيده، آن است كه به پيشاني ماركي

 ازخيلي در  البته وفقهي است  جاافتادهزان ر ميبسيا اين دليل خاصي بيايد، يا نور، يعل نورو الوض بگويد؛ ينكها
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 شود،مي اشكال شبهه و گاهي هم منشأ وقتآن ،شدهاز نب شده، عبوراز آن ت اازاصولي به ارتك چيزهاي فقهي و
 .كنندمي عمل طورهمين فقهاه هماست يعني  ياجاافتاده بسياره يك قاعد خود اين

 يت به آن خورده،مقدممارك حرام تعلق گرفت، ه مقدمكه به  ياينه گوييم،مي احرام هم همين ره قدمم ا درم
 راگ ن،از آر غي و خوردمي حرامه مقدمد قيوهم هست  لغو. شودمي ارشاد يت است كهمقدمحيث  اين از يعني
ان گذاشتن اطلاق بدرو ندليل غسل  به عين اين است كه بخواهي بكني، يفسن آن را و خواهي اطلاقي به آن بدهيمي

ات عرفي هم همين قدمدر م ،ديدهينمنجام ر را اكا ينا اآنج هم نيست، لغو يگرد دگوييو ب فسي بكنيدو ن بدهيد
و  هم بيايد دليل اد تص دش واجب من بر استهلال استهلال بكنم، وبروم  بامپشت دبايماه  اولدانم مي كهيوقت است،

ه مقدم عادي است، مقدميت نجاآالبته  خورده، اينبه كه يت مقدم ، ماركان بگذاربدرن ،بامپشتالاي و ببر د كهگويب
 به آن فهميديم ولي دليل كه امرشرع  زا ار آن يتمقدم شرعي هم باشد،ه مقدم عقلي به آن بده، يتمقدم عقلي باشد،

 .دخواهمي دليلفسي بكنيم و نبكنيم  مطلق برداريم و از ايندست  بخواهيم هست، همراه آنيت مقدمارك د مكنمي
 و آله الاطهار محمديعل االلهيصل و .ركاتهو ب االلهرحمهعليكم و  والسلام

 


